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بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم اطمینان اطلاعاتی
چکیده
این مطالعه به بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر ویژگی عدم​اطمینان اطلاعاتی واحد تجاری می​پردازد. ویژگی عدم​اطمینان اطلاعاتی با معیارهای پراکندگی پیش​بینی سود هر سهم، خطای پیش​بینی سودهر سهم و تغییرپذیری بازده سهام اندازه​گیری می​شود. فرضیه​های پژوهش با استفاده از رگرسيون داده​هاي تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد آزمون قرار می​گیرد. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای غیرمالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1382-1388 می​باشد. نتایج حاصل از بررسي 56 شركت عضو نمونه آماري تحقيق نشان می​دهد که بین دوره تصدی حسابرسی با متغیرهای پراکندگی پیش​بینی سودهر سهم و خطای پیش​بینی سودهر سهم رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد، اما متغیر تغییرپذیری بازده سهام با دوره تصدی حسابرسی رابطه معناداری ندارد. بنابراین افزایش در دوره تصدی حسابرسی، عدم​اطمینان نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط واحد تجاری را کاهش می​دهد که این یافته، دیدگاه تخصص حسابرس را تایید و نگرانی در خصوص دیدگاه استقلال حسابرس را برطرف می​نماید.
کلید واژه: عدم​اطمینان اطلاعاتی، دوره تصدی حسابرسی، پراکندگی پیش​بینی و خطای پیش​بینی سود، تغییرپذیری بازده سهام
مقدمه
مطالعات دوره تصدی حسابرس به بررسی این امر می​پردازند که آیا مدت طولانی رابطه حسابرس ـ صاحبکار بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد یا خیر. علت و محرک این تحقیقات نیز دعوت به تغییر اجباری یا اختیاری حسابرس می​باشد. استدلالی که در جهت تغییر حسابرس عنوان می​شود این است که دوره تصدی بلندمدت استقلال حسابرس را خدشه​دار می​کند. استدلال مخالف نیز این است که حسابرسان از انگیزه​های اقتصادی قوی برای حفظ استقلال برخوردارند و سازوکارهای داخلی از قبیل چرخش پرسنل برای حفظ استقلال و تردید حرفه​ای حسابرسان کافی می​باشد (فرانسیس 2004). همچنین استدلال می​شود که دوره تصدی بلندمدت​تر باعث آشنایی بیشتر حسابرس با عملیات تجاری و مسائل گزارشگری صاحبکار می​شود و لذا کیفیت حسابرسی افزایش می​یابد (حکیم و عمری 2010، المطلیری و همکاران 2009). با توجه به این موارد می​توان متصور بود که دوره تصدی حسابرس بر کیفیت اطلاعات مالی یا تاثیر مثبت داشته و یا اینکه سرمایه​گذاران، دوره تصدی بلند مدت​تر را به عنوان علامتی منفی ارزیابی کرده و سبب عدم اطمینان اطلاعاتی گردد. با توجه به این دو استدلال رقیب، صرفنظر از مستقیم یا معکوس بودن این رابطه، انتظار می​رود که دوره تصدی حسابرس با عدم اطمینان اطلاعاتی رابطه داشته باشد. سازمان حسابرسی به عنوان شخصیت قانون​گذاری اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور، در نشریه 123 آئین رفتار حرفه​ای چنین ​بیان شده است: بکارگیری کارکنان ارشد در ارتباط با یک صاحبکار برای سالهای متمادی ممکن است تهدید برای استقلال باشد و در چنین شرایطی حسابدار حرفه​ای مستقل باید اقداماتی را به منظور حصول اطمینان از حفظ استقلال و بیطرفی انجام دهد. از جمله اقدامات کنترلی و حفاظت​هایی که می​توان در این زمینه انجام داد چرخش اعضای ارشد تیم اطمینان، درگیر نمودن یک حسابدار حرفه​ای اضافی جهت مرور کار انجام شده اعضای ارشد یا مشورت در صورت لزوم، و در نهایت مرور کیفیت کار به صورت داخلی اما مستقل می​باشد .

در این رابطه فدراسیون بین​المللی حسابداران1 در آئین رفتار حرفه​ای خود بیان می​دارد: هنگامی​ که شرکای حسابرسی با تجربه و دانش لازم، محدود باشند، چرخش شریک ممکن است حفاظت مناسبی نباشد و در این رابطه باید حفاظت​های دیگری به کار گرفته شود مثل درگیر ساختن حسابدار حرفه​ای دیگری از داخل یا خارج مؤسسه، جهت مرور کار انجام شده یا در صورت لزوم جهت مشورت که ارتباطی با تیم اطمینان ندارد.

انجمن​های حرفه​ای حسابداری و سازمانهای ناظر حرفه از دیرباز نگران تاثیر دوره تصدی بلند مدت حسابرسی شرکت توسط یک حسابرس بوده​اند، سازمانهای ناظر بر حرفه به دلیل اثرات منفی دوره تصدی بلند مدت بر استقلال حسابرس، از آن به عنوان یک تهدید بر کیفیت حسابرسی یاد می​کنند. بر​این اساس آنها به دنبال محدود نمودن طول دوره تصدی حسابرسان در سطح مؤسسه حسابرسی و یا شرکاء حسابرسی بوده​اند و نگرانی اصلی در این زمینه این است که با افزایش طول دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس کاهش و در نتیجه، حسابرسان تمایل بیشتری برای کنار آمدن و پذیرفتن شیوه​های گزارشگری شرکتها خواهند داشت و این به معنای کاهش کیفیت حسابرسی با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی می​باشد. در نقطه مقابل، عده​ای بر این باور هستند که افزایش طول دوره تصدی باعث افزایش کیفیت حسابرسی می​شود زیرا که حسابرسان برای ارتقاء کیفیت حسابرسی نیاز به شناخت کسب و کار خاص مشتری بوده و این دانش و شناخت در طول زمان به دست می​آید. از ​این​رو، این گروه اعتقاد دارند که افزایش طول دوره تصدی باعث افزایش کیفیت حسابرسی می​گردد. یکی از رویکردهایی که در بیشتر کشورها برای محدود نمودن طول دوره تصدی حسابرسی اتخاذ گردیده، استفاده از سیاست چرخش اجباری  شرکا حسابرسی می​باشد که در ایران طبق دستورالعمل سازمان بورس، مؤسسات حسابرسی بعد از گذشت 4 سال مجاز نیستند، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت واحدی را بپذیرند. با توجه به موارد مذکور هدف این مطالعه بررسی تاثیر طول دوره تصدی حسابرس بر عدم​اطمینان اطلاعاتی می​باشد که در دو دیدگاه اثرات منفی دوره تصدی بلند مدت و اثرات مثبت دوره تصدی بلند مدت مورد بررسی قرار می​گیرد .

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
وجود اطلاعات محرمانه مدیران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزایش ریسک اطلاعات خواهد شد. بازده مورد انتظار سرمایه​گذاران تحت تاثیر ریسک اطلاعات قرا دارد. ریسک اطلاعات بستگی به میزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومی گزارش شده دارد. هرچه میزان اطلاعات محرمانه بیشتر و دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد بازده مورد انتظار سرمایه​گذاران بالاتر خواهد بود (فرانسیس و همکاران، 2004). باتوجه به اینکه ریسک اطلاعات از میزان دقت در اطلاعات ارائه شده و ناتوانی اطلاعات موجود در برآورد بازده مورد انتظار ناشی می​شود، تغییرات سود به عنوان شاخص ریسک اطلاعات حسابداری شناخته می​شود. برای اینکه سود بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه​گذاران با اتکاء به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، ارائه اطلاعات باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش​بینی فعالیتهای آتی مؤثر باشد. بنابراین علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه​گذاران مهم است و بر تصمیم​های آنها تاثیر دارد، پایداری سود نیز به عنوان یکی از ویژگی​های کیفی سود، مورد توجه خاص سرمایه​گذاران است. پژوهش​ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب سرمایه​گذاران با اطمینان بیشتر در سهام شرکتهایی سرمایه​گذاری می​کنند که روند سود آنها با ثبات​تر است (ابراهیمی و ذاکری، 1388). تاکنون پژوهشهای مختلفی در خصوص انگیزه​ها و محرک​های مؤثر بر مدیریت سود انجام شده است، نتایج نشان دهد که محرک​هایی همچون قراردادهای بدهی، طرح​های پاداش، ساختار مالکیت و هزینه​های سیاسی از مهمترین محرکهای مدیریت سود هستند (دیچو و همکاران، 1995). از انگیزه​های مدیریت سود، کاهش خطای پیش​بینی سود در دوره جاری و آتی است. مدیران علاقه​مندند که پیش​بینی​های آنها در رابطه با سود بودجه شده تحقق یابد، چنانچه این امر محقق نشود، مدیران با استفاده از ابزارهایی سود را مدیریت می​کنند. پژوهشگران رابطه مثبت بین قیمت سهام و خطای پیش​بینی مدیریت را اثبات کرده و بیان می​کنند که خطاهای پیش​بینی مدیران از دیدگاه سرمایه​گذاران دارای ارزش اقتصادی است. چنانچه سودها از مبلغ پیش​بینی شده کمتر باشد، احتمالاً قیمت سهام شرکت کاهش خواهد یافت (ابراهیمی و ذاکری، 1388). برخی از پژوهشگران نیز به شواهدی دست یافتند که نشان می​دهد، هنگامی که عملکرد فعلی شرکت نسبت به عملکرد مورد انتظار ضعیف باشد، مدیران شرکت تمایل دارند تا از طریق اقلام تعهدی به هموارسازی سود بپردازند و سودهای آتی را به دوره جاری منتقل کنند، همچنین هنگامی که عملکرد جاری شرکت نسبت به عملکرد مورد انتظار بهتر باشد، مدیران درصددند تا از طریق اقلام تعهدی کاهنده سود، سود را برای دوره​های آتی ذخیره کنند، این موضوع بدین معناست که شرکتها سودهای خود را در دوران مساعد کاهش داده تا بتوانند در دوران نامساعد، سود را افزایش دهند (دی فوند و پارک، 1997).
در این مطالعه، عدم اطمینان اطلاعاتی واحد تجاری با معیارهای تغییرپذیری بازده سهام، پراکندگی و خطای پیش​بینی سود هر سهم، اندازه​گیری می​شود. تغییرپذیری بازده سهام، مستقیماً عدم​اطمینان به ارزش​گذاری سهام را اندازه​گیری می​کند و پراکندگی و خطای پیش​بینی سود هر سهم نیز، عدم دقت یا میزان پراکندگی در برآورد عملکرد آتی شرکت را نشان می​دهد .

با عنایت به موارد مذکور چگونگی تأثیر​گذاری اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت شرکتها در خصوص ارزش​گذاری سهام و همچنین در خصوص سود پیش​بینی شده، تحت تأثیر کیفیت و قابلیت اطمینان اطلاعاتی می​باشد. حسابرسی به عنوان بخشی از نظام راهبری شرکت، می​تواند نقش مهمی در اعتباربخشی و حصول اطمینان از کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت به بازار سرمایه، داشته باشد. حسابرسی به عنوان یک سازوکار نظارتی می​تواند باعث بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری و از جمله سود حسابداری، با استفاده از کاهش تفاوت بین وقایع اقتصادی گزارش شده و شرایط اقتصادی موجود گردد. نتایج تحققیات نشان داده است که حسابرسی با کیفیت بالا، باعث کاهش مدیریت سود شده و همچنین باعث کاهش میزان خطای اندازه​گیری سهوی مدیریت در سنجش سود می​گردد. یکی از این عوامل تأثیرگذار، طول دوره​ی تصدی حسابرسی می​باشد که با نتایج متضاد و در قالب دو فرضیه “تخصص حسابرس” و “استقلال حسابرس” ارائه شده است.  فرضیه تخصص حسابرس بر این باور است که با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی، کیفیت حسابرسی افزایش یافته که سبب کاهش عدم اطمینان اطلاعاتی می​گردد و همچنین فرضیه استقلال حسابرس، باعث کاهش کیفیت حسابرسی شده که در نتیجه، سبب افزایش عدم اطمنیان اطلاعاتی می​گردد. نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص چگونگی تأثیر طول دوره تصدی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و در نهایت بر عدم​اطمینان اطلاعاتی، شواهد مختلفی را برای هر دو نظریه فراهم آورده است. 

تحقیقاتی که با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی نشان دهنده کاهش کیفیت حسابرسی یا به عبارتی افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی بوده​اند، عبارتند از: 

چویی و دوگار (2005) نشان دادند با افزایش دوره تصدی، تمایل حسابرسان به انتشار گزارش حاوی شرط تدوام فعالیت کاهش می​یابد. کاپلی و دوسه (1993) نیز دریافتند، حسابرسی​های زیر استاندارد با افزایش دوره تصدی افزایش می​یاید. داویس و همکاران (2009 ) به رابطه مثبت بین طول دوره تصدی حسابرسی و سطح اقلام تعهدی غیر نرمال دست یافتند. نتایج تحقیق وانسترالن (2000) حاکی از این موضوع است که همکاری​های بلند​مدت حسابرسی و صاحبکار، احتمال صدور گزارش مقبول از سوی حسابرسان را افزایش می​دهد. مایرس و همکاران (2003) نشان دادند که در شرکتهای با دوره تصدی حسابرسی بلند​مدت، احتمال بیشتری برای مدیریت بیش از واقع سود و انحراف سود وجود دارد. نتایج تحقیقات باتز و همکاران (1982) نشان می​دهد قضاوت حسابرسان تحت تأثیر روابط بلند​مدت حسابرس و صاحبکار است. استنلی و دیزورت (2007 ) نشان دادند که با افزیش دوره تصدی احتمال تجدید ارائه صورتهای مالی کاهش می​یابد. 

همچنین تحقیقاتی که با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی نشان دهنده افزایش کیفیت حسابرسی یا به عبارتی کاهش عدم​اطمینان اطلاعاتی بوده​اند عبارتند از: پیر و اندرسون (1984) نشان دادند احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان در سالهای ابتدایی کار حسابرسان افزایش می​یابد. جانسون و همکاران (2002) نشان دادند که قدر مطلق سطح اقلام تعهدی غیر نرمال در طی سالهای اولیه تصدی حسابرسی بالاتر از سالهای پایانی است. والکر و همکاران (2001 ) نیز مشاهده کردند که نرخ شکست​های حسابرسی در روابط طولانی حسابرس- صاحب کار کمتر است. گل و همکاران (2009 ) نشان دادند که کیفیت سود در سالهای اولیه دوره تصدی حسابرسی پایین است. ناگی و کارسلو (2004 ) به این نتیجه دست یافتند که احتمال گزارشگری متقلبانه در سالهای اولیه کار حسابرسی بیشتر است. گوش و مون (2005 ) مشاهده کردند کیفیت حسابرسی با افزایش دوره تصدی بهبود می یابد.
در ایران نیز تحقیقاتی به شرح زیر صورت گرفته است: 

آقایی و اردکانی (1391) کیفیت حسابرسی را بر مدیریت سود بررسی نمودند، آنها برای کیفیت حسابرسی از شاخص تخصص صنعت استفاده نمودند، نتایج تحقیق آنها حاکی از آن است که شرکتهای دارای حسابرس متخصص در صنعت، دارای سطح مدیریت اقلام تعهدی اختیاری پایین​تری می​باشند. رجبی (1385) نشان می​دهد که حضور طولانی مدت حسابرس در کنار صاحبکار موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرات مدیریت صاحبکار می​شود، وضعیتی که استقلال و بیطرفی او را مخدوش می​کند. کرمی و بذر​افشان (1388) در مطالعه خود نشان دادند که با افزایش دوره تصدی، محافظه کاری نیز افزایش می​یابد و چرخش اجباری حسابرس اثر معکوس بر روی محافظه کاری سود دارد. کاشانی​پور و همکاران (1391) به این نتیجه دست یافتند که بین اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مجتهد​زاده و آقایی (1383) عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی مستقل را بررسی نمودند، در این مطالعه سیزده عامل شناسایی شده مؤثر بر کیفیت حسابرسی آورده شده و همچنین دیدگاههای استفاده​کنندگان و حسابرسان مستقل نیز بررسی شده است. عرب صالحی و همکاران (1390) نشان دادند که رفتارهای حرفه​ای کاهنده کیفیت حسابرسی تحت تأثیر درک حسابرس از اجرا یا نقض قرارداد روانی و یا تعهدات عاطفی سازمانی قرار نمی​گیرد. نمازی و همکاران (1390) نشان دادند که بین مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبت و معنی​داری وجود دارد. 
فرضیه​های​ تحقیق
بر اساس شواهد موجود در خصوص چگونگی رابطه بین طول دوره تصدی حسابرسی و عدم اطمینان اطلاعاتی و همچنین دلایل اشاره شده در مبانی نظری تحقیق و با توجه به معیارهای ارزیابی ویژگی عدم اطمینان اطلاعاتی، فرضیه​های تحقیق طراحی شده است. معیارهای ارزیابی عبارتند از: پراکندگی پیش​بینی سود هر سهم، خطای پیش​بینی سود هر سهم و تغییرپذیری بازده سهام. بنابراین فرضیه​های تحقیق به صورت زیر ارائه می​گردد: 

1. بین طول دوره تصدی حسابرسی و پراکندگی ​پیش​بینی سود هر سهم رابطه معنی​دار وجود دارد. 
2. بین طول دوره تصدی حسابرسی و خطای پیش​بینی سود هر سهم رابطه معنی​دار وجود دارد.
3. بین طول دوره تصدی حسابرسی و تغییرپذیری بازده سهام رابطه معنی​دار وجود دارد.
روش تحقیق
این تحقیق برحسب هدف، تحقیقی کاربردی و براساس چگونگی جمع​آوری داده​ها، توصیفی می​باشد. با توجه به دسته​بندی​های مختلف تحقیقات توصیفی، تحقیق حاضر از نوع همبستگی می​باشد. در این تحقیق برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و همچنین معنادار بودن مدل ارائه شده برای توضیح متغیر وابسته، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. برای این منظور مدل تحقیق به صورت زیر طراحی شده است: 
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 Forecast Dispersion= پراکندگی پیش​بینی سود هر سهم (انحراف معیار سود هر سهم پیش​بینی شده در بودجه و تعدیلات صورت گرفته در سال t)

 Forecast Error = خطای پیش​بینی سود هر سهم (تفاوت بین سود هر سهم پیش​بینی شده اولیه و واقعی در سالt )

Return volatility = تغییرپذیری بازده (انحراف معیار بازده​های 3 ماهه در طول سال t، با توجه به اینکه شرکتها موظف به ارائه گزارشهای 3 ماهه هستند) 

Time= دوره تصدی حسابرس (تعداد سالهایی که حسابرس در استخدام یک شرکت واحد است)

Big= کیفیت حسابرس (اگر حسابرس سازمان حسابرسی باشد، یک در غیراینصورت صفر) 

Leverage= اهرم (نسبت کل بدهیهای بلند مدت به کل دارائیها)

LnVolum= لگاریتم میانگین حجم معاملات روزانه 

Ln Invar = پیچیدگی حسابرس (لگاریتم مجموع حسابهای دریافتی و موجودی کالا) 

LnTA= اندازه واحد مورد رسیدگی (لگاریتم مجموع دارائیها) 

Loss= زیان (اگر صاحبکار سال گذشته زیان گزارش کرده باشد یک در غیر اینصورت صفر) 

New= تغییر حسابرس (اگر حسابرس تغییر کرده باشد، یک در غیراینصورت صفر)
Opin= اظهار نظر حسابرس (برای اظهار نظر مقبول حسابرس یک در غیر اینصورت صفر) 

Turnover= میانگین نسبت گردش معاملات روزانه (نسبت گردش روزانه برابر با حجم معاملات روزانه تقسیم بر سهام دردست سهامداران)

RoA= بازده دارائیها (نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارائیها)
روش گردآوري و تجزيه و تحليل داده​هاي پژوهش
براي گردآوري اطلاعات در خصوص تبيين ادبيات موضوع پژوهش، از روش كتابخانه​اي و مطالعات اسنادي استفاده شده و به منظور دستيابي به اطلاعات مورد نياز جهت پردازش فرضيه​هاي پژوهش، از اطلاعات موجود در نرم​افزار شركت ر​ه​آورد نوين و بررسي صورت​هاي مالي شركت​هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مراجعه به سايت رسمي بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در اين مرحله پس از جمع​آوري داده​هاي آماري، براي جمع​بندي و محاسبات مورد نياز از نرم​افزار Excel وEviews 6  و Minitab15 استفاده شده است. 
در اين پژوهش، مطابق اكثر مطالعات براي ارزيابي محتواي اطلاعاتي اطلاعات حسابداري، از ضریب تعیین و ضرايب رگرسيون استفاده شده است. در اين پژوهش از الگوي پانل با داد​ه​هاي متوازن2 استفاده شده است، يعني متغيرها، تلفيقي از داده​هاي سري زماني و داده​هاي مقطعي هستند و براي هر شركت نمونه، دوره زماني مورد بررسي مشابه است. مدلهای پژوهش، با روش حداقل مربعات تعمیم یافته3 در چارچوب مقطعی توزینی4 تخمین زده شده است. به طور كلي، حداقل مربعات تعميم يافته، همخطي بين جملات پسماند را كنترل مي​كند كه وقتي حداقل مربعات تعميم يافته در چارچوب رگرسيون​هاي به ظاهر نامرتبط از نظر زماني استفاده شود، ناهمساني واريانس را بين نمونه​هاي مقطعي مختلف، كنترل مي​نمايد و آثار ثابت زماني، ويژگي​هاي خاص هر نمونه را در نظر مي​گيرد. در صورت وجود ناهمسانی واریانس به منظور رفع آن از روش وایت استفاده شده است. به منظور تعیین همخطی بین متغیرهای مستقل از آزمون عامل تورم واریانس5 استفاده می​شود. در صورتی​که مقدار آماره بین 1 و 5 باشد، مشکل همخطی وجود ندارد.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری در این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استثنای شرکتهای فعال در حوزه بانکی و موسسات مالی است که دارای شرایط زیر باشند: 

1ـ طی سال​های 1382 تا 1388 حسابرس خود را تغییر داده باشند. 

2ـ سال مالی آنها به پایان اسفند ماه ختم شود. 

3ـ بین سال​های 1382 تا 1388 تغییر سال مالی نداشته باشند. 

4ـ اطلاعات مورد نیاز شرکتها در دسترس باشند.
با توجه به موارد مذکور تعداد 56 شرکت در دوره زمانی 1382 تا 1388 که دارای شرایط فوق بودند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. 
یافته​های پژوهش 
آمار توصیفی
نتایج توصیفی نمونه تحقیق در جدول 1، آورده شده است. با توجه به اطلاعات توصیفی نمونه میانگین طول دوره تصدی حسابرسی 82/4 سال می​باشد که بیشتر از 4 سال دوره چرخش اجباری تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می​باشد حداقل دوره تصدی 1 سال و حداکثر دوره تصدی 11 سال می​باشد. 
جدول 1: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

	
	میانگین
	میانه
	بیشترین
	کمترین
	انحراف معیار
	چولگی
	کشیدگی

	پراکندگی پیش​بینی سود هر سهم
	106
	72
	621
	00/0
	118
	78/1
	30/6

	خطای پیش​بینی سود هر سهم
	73/41
	19
	3509
	2056-
	471
	97/1
	21

	تغییرپذیری بازده
	73/5
	64/4
	8/22
	00/0
	15/4
	53/1
	01/6

	دوره تصدی حسابرس
	82/4
	4
	11
	00/1
	85/2
	37/0
	12/2

	کیفیت حسابرس
	37/0
	00/0
	00/1
	00/0
	48/0
	54/0
	30/1

	اهرم
	65/0
	65/0
	12/1
	25/0
	16/0
	04/0-
	72/2

	لگاریتم میانگین حجم معاملات روزانه
	7/22
	07/23
	1/29
	9/13
	82/2
	45/0-
	29/3

	پیچیدگی حسابرس
	8/11
	9/11
	9/15
	1/8
	3/1
	06/0
	08/4

	اندازه واحد مورد سیدگی
	62/12
	62/12
	44/16
	80/9
	39/1
	41/0
	91/2

	زیان
	02/0
	00/0
	00/1
	00/0
	13/0
	62/7
	59

	تغییر حسابرس
	15/0
	00/0
	00/1
	00/0
	36/0
	96/1
	83/2

	اظهارنظر حسابرس
	35/0
	00/0
	00/1
	00/0
	48/0
	62/0
	38/1

	میانگین نسبت گردش معاملات روزانه
	14/0
	06/0
	14/1
	00/0
	21/0
	47/2
	38/9

	بازده دارائیها
	16/0
	15/0
	54/0
	15/0-
	11/0
	43/0
	65/3


در جدول 2، ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای مدل تحقیق گزارش شده است. بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل نشان می​دهد که میان متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود ندارد که بیانگر عدم وجود خود همبستگی میان این متغیرهاست. 
جدول 2: ماتریس همبستگی
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	پراکندگی پیش​بینی سود هر سهم
	00/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	خطای پیش​بینی سود هر سهم
	13/0
	00/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تغییرپذیری بازده
	11/0
	13/0-
	00/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	دوره تصدی حسابرس
	01/0-
	00/0
	09/0
	00/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	کیفیت حسابرس
	14/0
	07/0
	14/0
	38/0
	00/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	اهرم
	14/0
	08/0-
	10/0
	10/0-
	02/0
	00/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	لگاریتم میانگین حجم معاملات روزانه
	19/0
	10/0
	16/0
	00/0
	09/0
	04/0
	00/1
	
	
	
	
	
	
	

	پیچیدگی حسابرس
	04/0
	02/0
	02/0
	16/0
	26/0
	23/0
	16/0
	00/1
	
	
	
	
	
	

	اندازه واحد مورد رسیدگی
	07/0
	13/0
	09/0
	13/0
	16/0
	17/0
	23/0
	88/0
	00/1
	
	
	
	
	

	زیان
	03/0-
	07/0
	03/0-
	13/0-
	00/0
	13/0
	05/0-
	01/0-
	01/0
	00/1
	
	
	
	

	تغییر حسابرس
	04/0-
	03/0-
	10/0-
	42/0-
	28/0-
	07/0-
	02/0
	04/0-
	01/0-
	11/0
	00/1
	
	
	

	اظهارنظر حسابرس
	07/0-
	07/0-
	05/0
	09/0
	03/0-
	23/0-
	05/0-
	14/0-
	16/0-
	04/0
	00/0
	00/1
	
	

	میانگین نسبت گردش معاملات روزانه
	14/0
	05/0
	16/0
	05/0-
	09/0
	06/0
	85/0
	21/0-
	16/0-
	04/0-
	04/0
	11/0-
	00/1
	

	بازده دارائیها
	05/0-
	31/0-
	04/0
	02/0-
	01/0-
	28/0-
	35/0
	03/0-
	11/0-
	11/0-
	04/0-
	25/0
	23/0
	00/1


آزمون فرضیه اول

نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول در جدول 3 آورده شده است. با توجه به احتمال آماره t متغیر پراکندگی پیش​بینی سود هر سهم (02/0)، فرضيه اول در سطح اطمینان 95 درصد تایید می​گردد، به عبارتی بین دوره تصدی حسابرسی و پراکندگی پیش​بینی سود هر سهم به عنوان یکی از متغیرهای عدم اطمینان اطلاعاتی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. بنابراین می​توان نتیجه گرفت که افزایش دوره تصدی حسابرسی، عدم اطمینان اطلاعاتی را کاهش می​دهد. همچنین در بین متغیرهای کنترل، متغیرهای کیفیت حسابرس، اهرم و لگاریتم میانگین حجم معاملات روزانه در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار و مثبت با متغیر وابسته پراکندگی پیش​بینی سود هر سهم دارند. با توجه به احتمال آماره F، کل مدل رگرسیون مربوط به فرضیه اول در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است. آماره دوربین واتسون هم دلالت بر عدم وجود خود همبستگی بین متغیرها دارد. آماره VIF نیز حاکی از عدم وجود هم​خطی بین متغیرهای مستقل است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنادار بین طول دوره تصدی حسابرسی و پراکندگی پیش​بینی سود هر سهم به عنوان معیار عدم اطمینان اطلاعاتی را نمی​توان رد کرد.
جدول 3: نتایج آزمون فرضیه اول

	متغیر وابسته: پراکندگی پیش​بینی سود هر سهم

	متغیر
	ضریب
	احتمال آماره t
	آماره VIF

	مقدار ثابت
	4/69-
	000/0
	

	دوره تصدی حسابرس
	97/2-
	02/0
	48/1

	کیفیت حسابرس
	19/21
	03/0
	44/1

	اهرم
	148
	00/0
	37/1

	لگاریتم میانگین حجم معاملات روزانه
	9/5
	00/0
	17/2

	پیچیدگی حسابرس
	75/8
	24/0
	6/5

	اندازه واحد مورد رسیدگی
	74/10-
	10/0
	7/5

	زیان
	2/37
	67/0
	08/1

	تغییر حسابرس
	8/11-
	31/0
	27/1

	اظهارنظر حسابرس
	9/11-
	11/0
	2/1

	میانگین نسبت گردش معاملات روزانه
	24/2-
	95/0
	84/1

	بازده دارائیها
	7/76-
	08/0
	58/1

	ضریب تعیین تعدیل شده
	21/0

	آماره F
	66/4

	احتمال آماره F
	00/0

	آماره دوربین واتسون
	65/1


آزمون فرضیه دوم

با توجه به نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم که در جدول 4 آورده شده است متغیر مستقل دوره تصدی حسابرسی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار و معکوسی با متغیر وابسته خطای پیش​بینی سود هر سهم دارد، به عبارتی فرضیه دوم در سطح اطمینان 95 درصد تایید می​گردد. بنابراین می​توان نتیجه گرفت که افزایش در طول دوره تصدی حسابرسی، عدم اطمینان اطلاعاتی را کاهش می​دهد. در بین متغیرهای کنترل، متغیرهای اظهارنظر حسابرس، میانگین نسبت گردش معاملات روزانه و بازده دارایی​ها در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار و منفی با متغیر وابسته خطای پیش​بینی سود هر سهم دارند و همچنین متغیرهای اهرم، لگاریتم میانگین حجم معاملات روزانه و زیان شرکت صاحبکار در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار و مثبتی با متغیر وابسته خطای پیش​بینی سود هر سهم دارند. با توجه به احتمال آماره F، کل مدل رگرسیون مربوط به فرضیه دوم در سطح اطمینان 95 درصد معنادار می​باشد. آماره دوربین واتسون هم دلالت بر عدم وجود خود​همبستگی بین متغیرها دارد. آماره VIF نیز حاکی از عدم وجود هم​خطی بین متغیرهای مستقل می​باشد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنادار بین دوره تصدی حسابرسی و خطای پیش​بینی سود هر سهم به عنوان متغیر عدم اطمینان اطلاعاتی را نمی​توان رد کرد.
جدول 4: نتایج آزمون فرضیه دوم
	متغیر وابسته: خطای پیش​بینی سود هر سهم

	متغیر
	ضریب
	احتمال آماره t
	آماره VIF

	مقدار ثابت
	355-
	08/0
	

	دوره تصدی حسابرس
	98/8-
	01/0
	48/1

	کیفیت حسابرس
	32/44-
	29/0
	44/1

	اهرم
	259
	00/0
	37/1

	لگاریتم میانگین حجم معاملات روزانه
	6/25
	00/0
	17/2

	پیچیدگی حسابرس
	9/5
	86/0
	6/5

	اندازه واحد مورد رسیدگی
	4/11
	75/0
	7/5

	زیان
	4/99
	04/0
	08/1

	تغییر حسابرس
	28-
	41/0
	27/1

	اظهارنظر حسابرس
	69/5-
	03/0
	2/1

	میانگین نسبت گردش معاملات روزانه
	214-
	04/0
	84/1

	بازده دارائیها
	878-
	00/0
	58/1

	ضریب تعیین تعدیل شده
	19/0

	آماره F
	87/3

	احتمال آماره F
	00/0

	آماره دوربین واتسون
	68/1


آزمون فرضیه سوم

در جدول 5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم آمده است. با توجه به احتمال آماره t متغیر تغییرپذیری بازده سهام (28/0)، فرضیه سوم در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست. به عبارتی بین طول دوره تصدی حسابرسی و متغیر تغییرپذیری بازده سهام به عنوان معیار عدم​ اطمینان اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد. از بین متغیرهای کنترل، متغیرهای کیفیت حسابرس، اهرم، لگاریتم میانگین حجم معاملات روزانه، پیچیدگی حسابرس و اندازه واحد مورد رسیدگی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری با متغیر وابسته تغییرپذیری بازده سهام دارند. همچنین آماره F نیز حاکی از معنادار بودن کل مدل رگرسیون مربوط به فرضیه سوم در سطح اطمینان 95 درصد می​باشد. آماره دوربین واتسون هم دلالت بر عدم وجود خود همبستگی بین متغیرها دارد. آماره VIF نیز عدم وجود هم​خطی بین متغیرهای مستقل را نشان می​دهد. 
جدول 5: نتایج آزمون فرضیه سوم

	متغیر وابسته: تغییرپذیری بازده

	متغیر
	ضریب
	احتمال آماره t
	آماره VIF

	مقدار ثابت
	53/0
	92/0
	

	دوره تصدی حسابرس
	04/0-
	28/0
	48/1

	کیفیت حسابرس
	2/2
	55/0
	44/1

	اهرم
	7/4
	00/0
	37/1

	لگاریتم میانگین حجم معاملات روزانه
	604/0
	74/0
	17/2

	پیچیدگی حسابرس
	28/1
	00/0
	6/5

	اندازه واحد مورد رسیدگی
	1/1
	02/0
	7/5

	زیان
	18/3
	00/0
	08/1

	تغییر حسابرس
	48/0-
	47/0
	27/1

	اظهارنظر حسابرس
	71/0-
	09/0
	2/1

	میانگین نسبت گردش معاملات روزانه
	2/1
	54/0
	84/1

	بازده دارائیها
	08/4
	05/0
	58/1

	ضریب تعیین تعدیل شده
	20/0

	آماره F
	58/3

	احتمال آماره F
	00/0

	آماره دوربین واتسون
	07/2


نتیجه​گیری و پیشنهادات
همان طوری که در مبانی نظری این مطالعه آمده است دو دیدگاه در خصوص دوره تصدی حسابرسی مطرح گردیده است، دیدگاه اول مربوط به فرضیه تخصص حسابرس و دیدگاه دوم مربوط به فرضیه استقلال حسابرس می​باشد. دیدگاه تخصص حسابرس بر این باور است که با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی، کیفیت حسابرسی نیز افزایش می​یابد که به تبع، عدم​اطمینان اطلاعاتی کاهش می​یابد. و برعکس دیدگاه دوم یعنی استقلال حسابرس معتقد به کاهش کیفیت حسابرسی با افزایش دوره تصدی حسابرسی است که منجر به افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی می​گردد. براساس یافته​های تحقیق حاضر، بین دوره تصدی حسابرسی و عدم​اطمینان اطلاعاتی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد، به بیان دیگر هر چه مدت همکاری حسابرس و صاحبکار افزایش یابد، عدم​اطمینان اطلاعاتی کاهش می​یابد که بیانگر تایید دیدگاه اول یعنی فرضیه تخصص حسابرس می​باشد و دیدگاه دوم یعنی فرضیه استقلال حسابرس را نقض می​نماید. آنچه از نتایج این تحقیق بر می​آید این است که با افزایش دوره تصدی حسابرسی، حسابرسان شناخت بیشتری از فعالیت صاحبکار کسب نموده و آگاهی آنها نسبت به کار بیشتر شده و از هرگونه ریسک حسابرسی بالقوه اجتناب می​کنند و سعی می​کنند با بکارگیری آزمونهای بیشتر و قویتر، حسابرسی با کیفیت​تری را انجام دهند. بنابراین نتایج این مطالعه نگرانی سازمان بورس را در خصوص چرخش اجباری حسابرس در هر 4 سال، به منظور جلوگیری از ایجاد روابطی که ممکن است باعث خدشه​دار شدن استقلال حسابرس و در نتیجه کاهش کیفیت حسابرسی شود را برطرف می​نماید و حتی پیشنهاد می​نماید که دوره چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی به 5 سال یا بیشتر، افزایش یابد که باعث افزایش توأم کیفیت حسابرسی و همچنین کاهش هزینه​های حسابرسی ناشی از چرخش حسابرس می​گردد. همچنین پیشنهاد می​گردد استفاده​کنندگان از صورتهای مالی در تجزیه و تحلیل، به دوره تصدی حسابرسی توجه داشته باشند و به سازمان بورس اوراق بهادار نیز پیشنهاد می​گردد در قیمت​گذاری سهام شرکتهای با دوره تصدی بالای حسابرسی، به این موضوع عنایت داشته باشند.
نتایج این تحقیق مطابق با نتایج تحقیقات پیر و اندرسون، جانسون و همکاران، والکر و همکاران، گل و همکاران، ناگی و کارسلو، گوش و مون، رجبی، کرمی و بذرافشان، کاشانی​پور و همکاران، نمازی و همکاران، می​باشد. و مخالف با نتایج تحقیقات چویی و دوگاو، کاپلی و دوسه، داویس و همکاران، وانسترالین، مایرس و همکاران، باتز و همکاران، استنلی و دیزورت، می​باشد. 
همچنین موضوعات زیر برای تحقیقات آتی پیشنهاد می​گردد:

1. تکرار این پژوهش با تفکیک دوره تصدی حسابرسی به دوره​های زمانی مختلف
2. بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرسی و مدیریت سود
3. بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر عدم اطمینان اطلاعاتی

4. بررسی رابطه دوره تصدی حسابرسی و کیفیت حسابرسی
5. بررسی رابطه دوره تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس
پی​نوشت:

1- IFAC

2- Balanced Data
3- Generalized Least Square (GLS)
4- Cross-section weights

5- Variance inflation factor (VIF)
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Abstract                                                                                                      

The study tends to survey the effect of duration of auditing tenure on the quality of information uncertainty of business entities. The qualities of information uncertainty are measured via deviation measurements of forecasting EPS, forecasting error of EPS, and variability of stock return.  These measurements established in the form of hypotheses are tested by regression of integrated data and generalized least square. The statistical society of this research was nonfinancial corporations in Stock Exchange of Tehran during 2002-2008 (1382-1388). The results of the study of 56 sample corporations showed that there is a significant and reverse relationship between the duration of auditing tenure and the deviation of forecasting EPS and forecasting error of EPS, and there is no significant relationship between the stock return and the duration of auditing tenure. Thus, increasing the duration of auditing tenure tends to decrease uncertainty to provided information by business entities. These findings support the view of auditor expertise and eliminate the concern about viewpoint of auditor independence.
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